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ــازان خيال كرده اند با آن مي توانند چفت  ــت ماه نو چنان بي جان است كه اگر فيلم س و بس
تماشاگر را دو ساعت پاي فيلم بنشانند، كاملاً اشتباه كرده اند. چون كتاب هاي استفاني 
ما يرز را نخوانده ام، نمي توانم بگويم كه اين شخصيت ها در كتاب هم به همين شكل رفتار مي كردند 
يا نه، اما اگر فيلمنامه كاملاً منطبق با كتاب باشد، بايد بگويم هزينه بسياري در اينجا به هدر رفته تا 

همگي بفهميم كه درمورد كتاب درست فكر مي كرده ايم، كتاب بسيار بد نوشته شده است.
ــده بود. بلا (كريستن  ــمت اول اين فيلم تمام ش ــت كه قس ــروع ماه نو تقريباً از همان جايي اس ش
ــتان فوركس مي رود. و همچنان با دوست  ــتيوارت) همچنان به همان مدرسه پيشين در شهرس اس
ــون) در ارتباط است. او همراه پدرش، چارلي (بيلي برك)  ــامش به نام ادوارد (رابرت پاتينس خون آش
زندگي مي كند. مي توان گفت درمجموع چيز خاصي تغيير نكرده است. بلا و ادوارد رابطه بسيار خوبي 

دارند تا اين كه در جشن تولد بلا اتفاقي مي افتد و يكي از برادران ادوارد به بلا حمله ور مي شود.
ادوارد كه نگران جان بلا است، تصميم به ترك شهر به همراه تمام افراد فاميلش مي گيرد. كمي بعد، 
دوري ادوارد، بلا را افسرده مي كند. يكي ديگر از دوستان بلا به نام جيكوب (تايلر لوتنر) هم پس از 
مدتي بلا را ترك مي كند. بلا متوجه مي شود كه دليل اين كار اين بوده كه جيكوب گرگ نماست. در 

اين بين خون آشامي به نام ويكتوريا (راشل له فوره) به فوركس مي آيد تا از بلا انتقام بگيرد.

ــينش مشكلات عديده اي  ــت مانند قسمت پيش فيلمنامه درس
دارد. يكي از بزرگ ترين اشكالات فيلم، شخصيت هاي آن است 
ــخصيتي صحنه را  ــچ كاري براي انجام دادن ندارند. ش كه هي
ــي رود و باز  ــري مي آيد و باز م ــخصيت ديگ خالي مي كند، ش
ــخصيت ديگري مي آيد و تازه فيلم شروع مي شود. بيشتر به  ش
نظر مي رسد كه فيلمنامه نويسان اسير ايده جذاب دوستي يك 
ــده اند و تنها دليل ساخت ادامه اي  ــام با يك انسان ش خون آش
ــدن رابطه ها  ــروش خوب آن بوده. قطع ش ــين ف بر فيلم، پيش
ــتي ها در فيلم هيچ گونه دليل و منطقي  ــكل گرفتن دوس و ش

پشت خود ندارند.
ــيار ضعيف  ــل بازي هاي بس ــه اينها به دلي ــوان گفت هم مي ت
ــت، آن قدر بازيگرها خشك هستند كه هيچ ميل  بازيگران اس
ــان پيدا نمي كنيد. كريستن استيوارت  و علاقه اي به شخصيتش
ــت، تقريباً چيزي براي عرضه ندارد.  كه بهترين بازيگر فيلم اس
ــتي  ــه او تقصير ندارد. فيلمنامه چيزي جز غم و قصه دوس البت
كه از دست داده براي او مهيا نكرده. شايد تنها لطف و موهبت 
ــخصيت ادوارد را از  ــان ابتدا ش ــن بود كه در هم ــه اي فيلمنام
ــت و  ــرد و تقريباً تا اواخر فيلم خبري از او نيس ــم خارج ك فيل
ــبختانه خيال ما از ديدن بازي بسيار سطح پايين رابرت  خوش
ــون راحت است؛ شخصيتي بي روح كه بازي بي حس و  پاتينس

حال چيزي از آن باقي نمي گذارد.
يكي ديگر از ايرادهاي اصلي فيلم اين است كه به شدت زير سايه 
قسمت قبلي است. در آن قسمت هم بخش قابل توجهي از فيلم 
صرف اين مي شود كه ادوارد براي صدمه نزدن به بلا سعي مي كند 
از او دوري كند و با او دوست نشود. در اين قسمت هم بخش قابل 
ــد كه ادوارد براي صدمه نزدن به بلا  توجهي از فيلم صرف اين ش
سعي مي كند از او دوري كند و با او دوست نشود. (مي بينيد تكرار 
تا چه ميزان آزاردهنده است؟) تنها تفاوت در اين است كه در اين 
قسمت حداقل براي لحظه اي ادوارد از حالت انفعال در مي آيد و به 

همراه فاميلش واقعاً شهر را ترك مي كند.
بعد از رفتن ادوارد حالا نوبت جيكوب است. بلا متوجه مي شود 
كه او هم موجود خطرناكي است؛ يك گرگ نما. هرچند كه اين 
ــتان آدم خون آشام و از  بار او تعجب نمي كند. وقتي همه دوس
ــند، ديگر گرگ نما بودن كه عجيب  ــت موجودات باش اين دس
ــاخه هاي  ــركات آكروباتيك جيكوب روي ش ــت. حتي ح نيس
درخت هم بلا را شگفت زده نمي كند. خب، اين بار هم جيكوب 
ــعي مي كند از او دوري كند. معلوم  براي صدمه نزدن به بلا س
ــد نزديك  ــه مي دانن ــخصيت هاي خطرناك ك ــت اين ش نيس
ــان به هر انساني براي او خطر دارد، چرا سعي مي كنند  شدنش
ــوند. فيلم در دور باطل گير افتاده  ــان ها نزديك ش مدام به انس

است، همه چيز بارها تكرار مي شود.
ــي  ــردن گرگ نماها در ابتدا به نظر خبر خوش ــايد اضافه ك ش
مي آمد كه فيلمنامه را از كرختي و تكرار در بياورد، اما پس از 
ــان كه تنها يك  ورود اين موجودات هم به فيلم، فيلمنامه نويس
ــتند، دوباره زمزمه  ــعر را، آن هم به غلط از حفظ هس ــت ش بي
ــدار و خسته كننده اي شده  ــيار كش كرده اند و نتيجه فيلم بس
ــته اند. بهتر بود نام  ــتباه نامش را ماه نو گذاش ــت كه به اش اس

فيلم را «ماه كهنه» مي گذاشتند.
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